
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

87 /  هفتم سال   درسنامه   

 

 :اشکال دوم امام خمینی 

 نویسد:حضرت امام می

و أمّا ثانیا: فلأنّ الإضافة إلى المعدوم ممّا لا يعقل، حتىّ الاعتباريّ منها، لأنّ الإضافة الاعتباريةّ نحو إشارة، »

نی إضافة إلى المعدوم لا يخرج من حدّ الذهن و التخیل، و أع و لا تمکن بالنسبة إلى المعدوم، فما يتخیّل أنّه

 هو تخیل الإضافة لا نفسها.

ء لهما، و هو إن لم يکشف  عفن   و إن شئت قلت: إنّ الإضافة إلى الشیئین و لو بنحو الاعتبار نحو إثبات شی

الثبوت فی ظرفه لا يکون إلاّ توهما و تخیلا، و مع كشفه عنه يکون ثبوته له ففر  ثبفوت المثبفت لفه، فف  ا      

م يکون المعدوم مضافا و مضافا إلیه فی ظرف تحقّق الإضافة، فلا بفدّ  تحققت الإضافة بین الموجود و المعدو

، لتحقّق الإضافة فی حاله، فلا بدّ مفن تحقّفق   «المعدوم مضاف و مضاف إلیه فی حال عدمه»من صدق قولنا: 

 المعدوم فی حال عدمه قضاء لحقّ القضیّة الموجبة و قاعدة الفرعیّة.

افئان قوة و فعلا، حتىّ أنّ العلّة لا تکون فی تقدمها على المعلول بفالمعنى  و بعبارة أخرى: إنّ المتضايفین متک

الإضافیّ متقدمة علیه، بل هما فی إضافة العلیّّة و المعلولیةّ متکافئان لا يتقدّم أحدهما علفى اخخفر حتّفى ففی     

 الرتبة العقلیّة.

ن بین أجزائه الوهمیةّ تقفدم و تفرخر بفالمعنى    نعم العلّة متقدمة على المعلول تقدما عقلیّا. و كذا الزمان لا يکو

ء وجوديّ، بل تقفدّم  الإضافیّ، ف نّ  لك محال ينافی قاعدة الفرعیّة، أو موجب لثبوت المعدوم و اتّصافه بشی

بعض أجزائه على البعض بالذات ف نّ  اته نفس التصرم و التدرج، و ما كان كذلك بالذات يکفون  ا تقفدّم و   

 1«الإضافی، و هذا بعد تصوّر الأطراف بديهی لا يحتاج تصديقه إلى مئونة.ترخّر لا بالمعنى 

 توضیح:

 باشد.اضافه به امری که در حال حاضر موجود نیست، معقول نمی .1

مثلاً برادرخواندگی یا عقد اخووت کوه بوین    ]هم صحیح است. « هاي اعتبارياضافه»و این نکته حتی در  .2

 [  اعتباری است. زید و عمرو برقرار است و نوعی اضافه

                                                      

 333، ص1وصول إلى علم الأصول؛ جمناهج ال .1
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و اشاره به معدوم ممکن  [که بین زید و عمرو برقرار است]یک نوع اشاره است  «اضافه اعتباريه»چراكه  .3

 نیست.

شود( فقو   ای که الان موجود است با غسل که الان موجود نیست )و بعداً موجود میپس اضافه بین روزه .4

و  [تخیّول اضوافه  ]ای در ذهن اسوت  س این اضافهپ [باشدیعنی بین مفاهیم این دو می]در افق ذهن است 

 اضافه واقعی نیست.

کند، در حقیقت چیزی را بین آن دو ای را اعتبار میوقتی کسی بین دو شیء اضافهتوانیم بگوئیم: پس می .5

نیسوت، معوووم    (ثبووت )کند. حال اگر کسی بگوید ایجاد هست ولی وجود می (و لو بالاعتبار)شی ایجاد 

ن، ایجاد نبوده و یک توهم ایجاد بوده است ولی اگر بگویند ایجاد، اعتبار شده است و وجود شود که آمی

 هم اعتبار شده است، باید بگویند که طرفین این اعتبار )مضاف و مضاف الیه( موجود باشند.

امّا اگر یک طرف موجود باشد و یک طرف معدوم، در این صورت از یک طرف باید بگووییم معودوم در    .6

مضواف   چراكهواز طرفی باید بگوییم معدوم محقق است )( چراکه معدوم است)ن حاضر موجود نیست زما

قضویه  ثانیفاً:  موجوود باشود و    «لفه مثبفت »گویود بایود   قاعده فرعیه می ولاًا چراكه (یا مضاف الیه است

 یک قضیه موجبه است و باید موضوع این نوع قضیه موجود باشد.« المعدوم مضافٌ»

حتوی در عوتوت و معووول،    )از حیث قوه و فعل هم رتبه هستند  (طرفین اضافه)دیگر: متضایفان به عبارت  .7

 .(صفت اضافیِ عوتت بودن و معوول بودن، تقدّم و تأخر عقوی ندارند بوکه وجود عوتت عقلا مقدّم است

 یعنوی )آینود  که یک امر متصل تودریجی اسوت و اجوزاء آن، بوا وهوم پدیود موی       « زمان»حتی در مورد  .8

 .حال:(جزءخارجی ندارد

مربوو  بوه ذات اموروز     [امروز قبل از دیوروز اسوت  ]شود بین اجزاء زمان اگر سخن از تقدّم و تأختر می .9

آیود کوه صوفت    ای پدیود موی  نسبت به ذات فردا است. ولی صفت متقدّم بودن برای امروز در همان لحظه

 آید.متأخر بودن پدید می

موجب ثبووت معودوم و    ثانیاً:مخالف با قاعده فرعیه است. اولاً: : پس یک طرف اضافه، اگر معدوم باشد .11

 .(موضوع قضیه موجبه)شود اتصاف معدوم به امر وجودی می

 شود.این یک امر بدیهی است که اگر درست تصویر شود، تصدیق می .11
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 گوئیم:ما می

 ماحصل فرمایش امام آن است که: .1

متصف به مقوله اضافه شود و در این بحث فرقی بین  باشد تا شیء، تکافؤ چون باید در طرفین اضافه

تا وقتی طرفین موجود نشوند، « بعديّت و قبلیّت»در نتیجه صفت  امور تکوینی و امور اعتباری نیست،

قبل »، روزه زن مستحاضه دارای صفت «روزه»توان گفت که صبح و در هنگام آید. پس نمیپدید نمی

 اصل نشده است.هنوز غسل ح چراكهشود، می« الغسل

 توان گفت:در تکمیل فرمایش امام می .2

توانیم اضافه برقرار کنیم ولی فرمایش امام درباره بین مفهوم شیء امروزین و مفهوم شیء مستقبل، می

روزه را در حالیکه قبل از غسل شب بعد »وجود این دو شیء است. پس اگر هم در افق ذهن و مفاهیم 

تواند چنین صفتی )قبل( را در مکوف نمیچراكه ن را مأموربه برقرار دهیم توانیم آتصور کنیم نمی« است

 وجود خارجی محقق کند.

 توان گفت:امّا درباره فرمایش امام می .3

گاهی طرفین اضافه امور تکوینی هستند مثل زید و عمرو. و اضافه بین آنها هم یک امر تکوینی است 

 )ال (مثل اخوت تکوینی.

امور تکوینی هستند مثل زید و عمرو ولی اضافه بین آنها، یک اضافه اعتباری است و گاهی طرفین اضافه 

 )ب(مثل برادرخواندگی. (یعنی از مقوله اضافه نیست بوکه اعتبار شده است)

و گاهی طرفین اضافه امور اعتباری هستند مثل بیع و موکیّت و اضافه بین آنها هم یک اضافه اعتباری 

 )ج(دن.است مثل عوتت ومعوول بو

و گاهی طرفین اضافه امور اعتباری هستند مثل بیع و اجاره ولی اضافه بین آنها یک اضافه تکوینی 

 )د(است.

شود درست است که اعتباری است ولی دارای به این معنی که آنچه در عالم خارج به عنوان بیع محقق می

وجود تکوینی دارند. حال اگر اجزاء اجزایی است )مثل صیغه ایجاب و قبول که لفظ هستند( که آن اجزاء 

توان گفت که این اجزاء در اضافه به هم تکوینی بیع و اجزاء تکوینی اجاره در کنار هم موجود شوند، می
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توان گفت بین دو امر اعتباری اضافه تکوینی برقرار است. اگر چه هستند )و لذا مسامحةً می« مجاور»

 بر جوهر تکوینی قایم است(اضافه تکوینی عرضی است که 

به ) البته توجه شود که اضافه اعتباری گاه اعتبار عقلایی است مثل آنچه خواهیم آورد و گاه اعتبار فوسفی .4

 مثل عویّت و معوولیت. (مثل اعتباری بودن ماهیت که به معنی عدم اصالت است)است  (معنی انتزاعی

در  را« فرق بین اعتباري و تکوينی نیست»ر اینکه توان فرمایش امام دبا توجه به آنچه گفتیم، می .5

توان آن را رد کرد. ولذا امر اعتباری است می« اصل اضافه»کامل دانست ولی در جایی که « د»و « ال »

نامد. یا می« اخی يوس »ها قبل از آن وفات یافته بود، او را پیامبر در حالیکه حضرت یوسف سال

شود، اعتبار برادرخواندگی کند.)فرض کسی که صد سال دیگر موجود میتواند نسبت به امروزه کسی می

 .«ج»( و چنین است در فرض ب

توان گفت در را لحاظ کند، می« قبل بودن اعتباري« »اجزاء خارجی صوم»: اگر اعتبار کننده، برای حال

روشن است که چون  حالیکه هنوز غسل موجود نشده است، این اجزاء همراه با اعتبار قبویّت است. البته

توان شیء را در قیاس با اعتبار از امور عقلایی است؛ باید ثمره ای بر آن مترتب شود و همین که می

تواند زمینه اعتبار ای است که میمعدوم، دارای اعتبار قبویّت دانست، و حکم را روی آن بار کرد، ثمره

ست که وجودات خارجی را دارای صفت شود، و اساسا به همین جهت و با همین اعتبار ا« قبلیت»

یک امر اعتباری « بعديّت و قبلیّت»توان در همه جا گفت دانیم. ولذا میاعتباری بعدیّت و قبویّت می

اند. و این دو صفت از اعتبارات اعتبار شده« امر معدوم خارجی»با « امر موجود خارجی»هستند که بین 

 باشند.عقلایی می

 کنیم.صل در آینده تکمیل میاین بحث را به طور مف

 :اشکال سوم امام خمینی بر محقق عراقی 

خلط بین  -ء بکونه صلاحااتّصاف الشی من أنّ شرائط التکلی  كالقدرة دخیلة فی -و أما ثالثا: فلأنّ ما  كره أخیرا»

هی شرط عقلیّ فغیر دخیلة  القدرة التیالشرائط الشرعیّة و العقلیّة، ف نّ ما هو دخیل فی المصلحة هی الشرائط الشرعیّة، و أمّا 

 1«فی اتّصاف المتعلق بالمصلحة، ف نقا  الغريق  و مصلحة كان المکلّ  قادرا أولا، و مع عدم القدرة تفوت المصلحة.

                                                      

 333، ص1، جلمناهج الوصول إلى علم الأصو .1
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 توضیح:

شرايط تکلی  مثل قدرت در اينکه شیء )مثلاً نماز( داراي مصلحت شوند »مرحوم عراقی گفته بود:  .1

 [عنی اگر قدرت نباشد، نماز مصوحت ندارد و لذا واجب نیستی]« دخالت دارند.

 چراكه:این کلام خو  بین شرای  شرعی و شرای  عقوی است  .2

شرایطی که مصوحت به آنها وابسته است، شرای  شرعی است ولی در شرای  عقوی )قدرت و عوم(، مصوحت  .3

ف قادر باشد و چه قادر نباشد و اگر وابسته به آنها نیست. )مثلا انقاذ غریق دارای مصوحت است، چه مکوت

 شود(قادر نباشد مصوحت فوت می

 گوئیم:ما می

دانند، دانند و شر  تنجّز میکه قدرت را شر  فعویت نمی (خطابات قانونیه)حضرت امام روی مبنای خود  .1

 کامل است ولی طبق این مبنا، اصلا قدرت شر  تکویف نیست بوکه شر  اتیان تکویف است.

ر گفتیم که قدرت شر  فعویّت تکویف است، لاجرم باید بپذیریم که در صورتی که شر  نیست، تکویف امّا اگ .2

حتی در )است. اما اینکه انقاذ غریق  (قدرت) شود، تابع شر نیست، پس مصوحتی که باعث تکویف می

یق همان مصوحت دارد، به این معنی نیست که مصوحت موجود در انقاذ غر (صورتی که عبد قدرت ندارد

مصوحت لازم برای امر کردن است. به عبارت دیگر مصوحت موجده امر تابع شرای  عقوی و شرعی است 

ولی مصالح دیگری در انقاذ غریق موجود است که و لو قدرت نباشد هم موجود هستند. )و این مصالح همان 

 است که در پیدایش حکم اقتضایی مطرح است(

 جمع بندي كلام مرحوم عراقی:

 همانند فرمایش مرحوم آخوند، اشکال ثبوتی ندارند. در شرای  امور اعتباری فرمایش مرحوم عراقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


